
اشاره:
مسائل  براي  برنامه‌ريزي  به  نیاز  ضرورت 
نان  و  آب  ضرورت  از  کم  کشور،  فرهنگي 
و  مباني  برنامه،  خود  از  مهم‌تر  اما  نيست؛ 
مقدمات تئوريکي است که هر برنامه به آن 
متکي است. اين قلم با علم به اين مسئله که 
ريز موضوع »برنامه و برنامه‌ريزي آموزشي و 
فرهنگي در باب عفاف« پتانسيل اختصاص 
فقط  داراست،  را  مجله  از  کامل  شماره‌اي 
خواسته است با مروري گذرا بر دو اصل کلي 
در اين باب )ايجاد هويت و الگوسازي(، توجه 
اهالي محترم فرهنگ و رسانه را باري ديگر 
به مقوله برنامه‌ريزي جلب نمايد. اميد که اين 
جدي  چاره‌انديشي  به  نهايت  در  تکرارها 

درباره خلأهاي موجود بيانجامد.

محمّد  لطيفي

هويت‌بخشي و الگودهي؛ دو برنامه‌ريزي آموزشي 

دختران دخترند 
و پسران پسر!
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هرگاه از کلاف‌هاي سردرگم فرهنگي و 
اجتماعي سخن به ميان مي‌آيد، شايد اولين 
ناهنجاري که احساس مي‌شود، سايه سنگين 
نبود برنامه و برنامه‌ريزي است. در يک کلام 
مي‌توان گفت اين سايه سنگين بيش از همه 
چيز، سايه ديوار بلند و ضخيم تئوري‌هاي 
بيگانه در گستره علوم انساني و جمود بر آن‌ها 
و عدم تعريف مباني علمي اسلامي و بومي 
به عنوان نقطه اتکا در برنامه‌ريزي‌هاست. آيا 
ممکن است اسلام به عنوان کامل‌ترين دين 
آسماني تا ابد و با برخورداري از عميق‌ترين 
معاني مترقي وحياني، براي مشکلات فراوان 
و هزار توهاي پيچيده فرهنگي و اجتماعي 

راه حلي نداشته باشد؟
شک و ترديد در ظرفيت اين برنامه جامع 
الهي و ضامن سعادت فرد و اجتماع در طول 
زمان‌هاي متفاوت و با اقتضائات خاص و 
گوناگون، مي‌تواند به منزله ترديد در حکمت 
و تدبير الهي و علامت ضعف و يا حتي نبود 
ايمان به علم و قدرت بي‌پايان خداوند تعالي 

قلمداد گردد.

کمک به هويت‌يابي
عالم  حقايق  با  آن  احکام  و  شريعت 
مصالح  دارد.  ناگسستني  پيوندي  تکوين 
و مفاسد واقعي موجود در امور تکويني، 
از انگيزه‌ها و عوامل اساسي قانونگذاري 
تشريعي به هدف کاميابي بشر به شمار 
و درک  فهم  موارد  بسياري  در  مي‌روند. 
صحيح از امور تکويني از رهگذر تفکر و 
تعمّق و حتي تحصيل دانش‌هاي امروزي، 
مي‌تواند ضمن ايجاد تسهيل در پذيرش 
نيز  را  افق‌هايي  مربوطه،  شرعي  احکام 
در جهت برنامه‌ريزي‌هاي کلان بگشايد. 
از  درخوري  درک  اگر  نمونه  عنوان  به 

عنصر زنانگي و حقيقت تکويني لطيف، 
پرجاذبه و ضربه‌پذير آن به وجود آيد، هم 
آسان  باب  اين  در  تکاليف شرعي  قبول 
براي  هم  و  بود  خواهد  دلنشين  بلکه  و 
برنامه‌ريزي‌هاي فرهنگي و اجتماعي، نقشة 
خواهد  ترسيم  مشخص  هدف  با  راهي 

گرديد.
باب  در  نکته  اولين  شايد  اساس  اين  بر 
درباره  پرورشي  و  آموزشي  برنامه‌ريزي 
برنامه‌پذيران،  و  برنامه‌ريزان  براي  عفّت، 
توجه به حقيقت زنانگي و عنصر مردانگي 
است. هدفمندي آفرينش تمامي اجزاء در 
مجموعه پيچيده و شگفت‌انگيز خلقت و 
حتي آفرينش ذرات و امور به ظاهر پست 
ازدواج  عظيم  پديدة  هدفداري  ناچيز،  و 
خصوصاً در محدوده انسان‌ها و وجود دو 
قطب مؤنث و مذکر را بلاکلام مي‌سازد. 
اهداف  آن  و  چيست  خصوصيات  اين 
چگونه تأمين مي‌شود، سؤالاتي است که 
به نظر مي‌رسد پاسخ به آن‌ها سهم زيادي 
در هويتي‌ابي دختران و پسران و در پي 
آن ثبات ايشان به ويژه در ايام پرمخاطره 

نوجواني و جواني ايفا خواهد کرد.
اين‌که  اسباب  از  يکي  قوي  احتمال  به 
در شرع، پوشيدن لباس زنانه بر مردان و 
پوشش مردانه براي بانوان، مردود و ممنوع 
شمرده شده، اين است که زنان در جامعه 
هويت  بايد  مردان  و  زنانه  هويت  بايد 
مردانه داشته باشند و لباس و پوشش به 
عنوان نخستين نمايانگر ظاهري هويت و 
شخصيت مي‌بايست با آن سنخيت داشته 
تبع فرهنگ  به  اگر دانش کافي و  باشد. 
رايجي درباره ويژگي‌هاي فراوان و مثبت 
زنانگي وجود نداشته باشد، دور از انتظار 
از دختران  فراوانی  بود که سيل  نخواهد 

آرزو داشته باشند که اي کاش مرد بودند 
و اين آغاز يک روند نامطلوب به سمت 

بي‌عفّتي ناشي از بي‌هويتي است.
سخن از دانش کافي نسبت به هويت‌ها، 
کتب  در  واحد  تعريف  معناي  به  الزاماً 
آگاهي  نوع  اين  بلکه  نيست،  درسي 
فرهنگ‌زا، بيشتر مي‌تواند از نوع برخورد 
ديگران به خصوص والدين و معلمان و 
از دوران کودکي و نوجواني سامان يابد. 
درک  و  کودکي  سنين  همان  از  فرزندان 
اجمالي دنياي متفاوت زن و مرد، کم و 
زمينه  اين  در  آينده‌شان  به وظايف  بيش 
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اين  در  را  خود  بازي‌هاي  و  شده  آشنا 
سمت و سو جهت مي‌دهند. اهميت اين 
دوره که دوران سازندگي و تشکل اخلاق 
مي‌آيد،  به حساب  کودکان  در  عاطفه  و 
ارزش‌هاي  بناي  سنگ  گذاشتن  براي 
فرهنگي از جمله عفاف، بسيار مهم و قابل 
مسلمان،  روانکاوان  برخي  است.  توجه 
مراقبت‌هاي شخصي را در اين باره گوشزد 
نموده‌اند، از جمله اين‌که والدين و مربيان 
در امر پرورش بايد سعي کنند بر اساس 
نظام آفرينش، دختر همچنان دختر بماند و 

با پسر نيز همچون يک پسر تعامل شود.
اگرچه شرايط در آغاز زندگي براي دختر 
و پسر يکسان به نظر مي‌رسد، اما رفته‌رفته 
متفاوت شده و هر هويتي اقتضاي خاص 
خود را ميي‌ابد و در اين وضع، مهم‌ترين 
مسئله اين است که دختر احساس زنانگي 
خود را کاملًا حفظ کند. واداشتن دختران 
الگوهاي  دادن  يا  و  پسرانه  کارهاي  به 
قبال  نامناسب در  ناشايست و رفتارهاي 
هويت تأنيثي، باعث به وجود آمدن نوعي 
احساس ضعف و نقصان در دختران و به 
تبع زمينه انحراف‌هاي بعدي خواهد بود. 
برنامه‌ريزي  از سلامت  مي‌توان  زمان  آن 
مدرسه  و  خانه  در  آموزشی  و  تربيتي 
به  خود  عالم  در  دختر  که  بود  مطمئن 
لطافت جنس خويش افتخار و از دختر 

بودنش قلباً راضي باشد.1
معمول دختران به واسطه برخورداري از 
خدادادي،  و  تکويني  لطافت  و  ظرافت 
براي محبت ديدن  بالايي  بسيار  ظرفيت 

مناسب  ارضاي  دارند.  کردن  محبت  و 
در  ويژه  به  طبيعي،  نياز  اين  درخور  و 
از  و  نوجواني  و  کودکي  دوران حساس 
اسباب  از  بزرگترها،  التفات  و  توجه  راه 
مهم هويت‌بخشي است. در واقع دريافت 
پاسخ  يافتن  جز  چيزي  صحيح،  هويت 
شايسته نسبت به نيازها و خلأهاي روحي 
به وجود  توجه  اسلام ضمن  در  نيست. 
ويژگي لطافت و نياز به توجه و محبتّ در 
دختران، سفارشات فراواني در باب اکرام 
و گرامي داشتن فرزندان دختر به چشم 
توصيه شده  حتي  که  آن‌جا  تا  مي‌خورد 
است اگر به بازار رفتيد و چيزي خريديد، 
پيش از پسران از دختران بياغازيد و اوّل 
سهم فرزندان دختر را بديشان بدهيد؛ »و 
حَ أنُثي  ليبدأ بالإناثِ قَبلَ الذّکور، فأنهُّ مَنْ فرَّ
فکأنَمّا عَتقََ رَقَبةً من وُلدِ إسماعيلَ«؛ چرا که 
هر کس دختري را شاد کند، گويا برده‌اي 
از فرزندان حضرت اسماعيل )ع( را شاد 

کرده است.2
از  پسران،  دربارة  و  مقابل  جهت  در 
ايشان  که  کرد  تغافل  نبايد  حقيقت  اين 
مردان آينده‌اند و بايد بتوانند در کشاکش 
اجتماعي  ناسازگاري‌هاي  و  مرارت‌ها 
بيرون، چرخ‌هاي زندگي را بدون احساس 
بچرخانند.  خودکم‌بيني  و  سرخوردگي 
اکرام و گرامي داشتن پسران بيش از اين‌که 
به معناي ناز و نوازش‌شان باشد، به معناي 
دادن فرصت‌ها و اعتماد به ايشان در حد 
اراده  و  عزم  تقويت  جهت  در  و  امکان 
است. خردمندي مي‌گفت هرگاه دخترم در 

هنگامه بازي و دويدن به زمين مي‌خورد، 
و  رفته  او  به سمت  شتاب  و  نگراني  با 
نوازش  ناز و  به  در آغوشش مي‌گيرم و 
مي‌پردازم، اما اگر همين اتفاق براي پسرم 
بيفتد، به رغم وجود همان نگراني، سعي 
مي‌کنم ضمن قرار گرفتن در کنار او، به 
او اين فرصت را بدهم تا خودش از زمين 

برخيزد.
)ع(  معصومين  روايات  برخي  در  اين‌که 
آمده است »به پسرانتان شنا و تيراندازي ياد 
دهيد و به دختران ريسندگي«3، بي‌ترديد 
و  تکويني  ويژگي‌هاي  همين  به  اشاره 
وجود تفاوت ميان اين دو قطب است که 
مطابق آنچه گذشت، نه تنها منفي نيست؛ 
بلکه کاملًا در جهت اهداف عالي آفرينش 

و برابر تدبير متقن الهي است. 

الگوسازي
بخش قابل توجهي از شخصيت انسان؛ 
گفتار، کردار و زندگي روزمره او در سايه 
ديدن رفتار و گفتار ديگران رقم مي‌خورد و 
مقدار اندکي از آن خصوصاً در سطح عامه 
مردم ساخته و پرداخته تفکر و مطالعات 
است. مطلب مهم ديگري که روان‌شناسان 
در باب الگو بدان اشاره کرده‌اند، اين است 
و  شنيدن  از  مراتب  به  ديدن  معمولاً  که 
نصيحت شدن و خواندن در کتاب درسي 
بيشتر  ديدن  راه  از  آدمي  است.  مؤثرتر 
مي‌آموزد تا از طريق ديگر.4 در واقع تربيت 
زماني  و  است  آگاهانه  و  عمدي  گاهي 
غيرعمدي و غيرآگاهانه. انسان‌ها در سايه 

به احتمال قوي يکي از اسباب اينک‌ه در شرع، پوشيدن لباس 
زنانه بر مردان و پوشش مردانه براي بانوان، مردود و ممنوع 
شمرده شده، اين است که زنان در جامعه بايد هويت زنانه و 

مردان بايد هويت مردانه داشته باشند.
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معاشرت‌ها و آمد و شدها، خود به خود 
راه و روش را مي آموزند و بدان عادت 
در  تأثيرش  که  تربيت  نوع  اين  مي‌کنند. 
خردسالي به مراتب بيشتر از ديگر سنين 
الگوها  از  تقليد  جز  جان‌مايه‌اي  است، 
طفوليت  در  تقليد  گفت  مي‌توان  ندارد. 
آنچنان  و  است  يادگيري  نوع  هر  مبناي 
مي‌پذيرد  صورت  ناخودآگاه  و  سريع 
که مايه اعجاب است. کودکان نه تنها از 
شيوه خورد و خواب والدين و اطرافيان 
تأثير مي‌پذيرند، که حتي از حرکات چهره 
و نحوه سرفه و عطسه کردن آن‌ها تقليد 

مي‌کنند.
بر اين اساس ارائه الگوي صحيح خصوصاً 
در خانه و مدرسه و در سنين کم و در 
مقابل جلوگيري از حضور الگوهاي کاذب 
و فساد انگيز، امري غيرقابل اجتناب به نظر 
مي‌رسد. بديهي است هر قدر که برنامه 
آموزش و پرورش در فضاي مدرسه اجرا 
شود، اگر در خانه مادري باشد که برخلاف 
داشته  الگودهي  و  حرکت  برنامه  جهت 
باشد، نمي‌توان اميدي به موفقيت داشت و 
بايد گفت نقش والدين در درجه نخست 
و مربيان و معلمان در درجه بعد، نقشي 
فرابرنامه‌اي و بسيار مهم و تأثيرگذار است.

بر تمرکز  بايد  به عنوان يک اصل کلي، 
برنامه‌ريزي‌هاي کلان فرهنگي و اجتماعي 
در قشر کودک و نوجوان تأکيد ورزيد. اين 
نه تنها يک اصل پذيرفته شده در تربيت 
ديني، بلکه از اصول مشهور روان‌شناسي 
جديد نيز به شمار است. در خبر علوي 

آمده است: »و إنمّا قَلبُ الحدث کالأرض 
الخالية ما ألُقَِي فيها منِ شيءِ قَبلَِتهُ«5؛ قلب 
نوجوان چونان زمين کاشته نشده، آماده 
پذيرش هر بذري است که در آن پاشيده 

شود.
اجراي  و  فرهنگي  بحران‌هاي  اداره 
و  خانه  محيط  در  مربوط  برنامه‌هاي 
مدارس ابتدايي و راهنمايي، به رغم همه 
مشکلات و پيچ و خم‌ها به مراتب آسان‌تر 
و ثمربخش از پرداختن به آن‌ها در دورة 
دبيرستان و دانشگاه خواهد بود. در واقع 
از  بيگانه  مسموم  فرهنگ  آن‌که  از  پيش 
امروز عملًا غير قابل  طريق رسانه‌ها که 
کنترل شده‌اند، بر نسل پاک و بي‌آلايش 
با  مي‌بايست  بتازد،  نوجوان  و  کودک 
چون  غيرمستقيم  روش‌هاي  از  استفاده 
صورت  به  عادت‌پروري  و  الگوسازي 
ناخودآگاه به بيمه‌سازي اين توده عظيم از 

جامعه مبادرت ورزيد.
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انسان‌ها در سايه 
معاشرت‌ها و آمد و 

شدها، خود به خود راه 
و روش را مي آموزند و 

بدان عادت ميک‌نند. 
اين نوع تربيت که 

تأثيرش در خردسالي به 
مراتب بيشتر از ديگر 

سنين است، جان‌مايه‌اي 
جز تقليد از الگوها 

ندارد.
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